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بارها شنيده ويا حتی مشاهده کرده ايم که شخصی با تفکری ايده اليستی و مذهبی در دورانهای مختلف 
ر محيط زندگی و  ديگدرمواقع پس از پريودی با مطالعه جدی و ديالوگ و بحث چه در زندانها و چه

کار و زيست شاهد اين دگرگونی فکری بوده ايم که بحق قابل ملاحظه بوده و اينرا نميشود نيز 
 نه تنها روی آوری به ايده انکارکرد ، و عکس قضيه هم صادق است ، حال به روشهای گوناگون

 غير مارکسيستی ونفی مذهبی  بلکه چشم پوشی و يا تغيير ماترياليستی با روحيه ای آته ايستی به تفکر
اگر زمانی افرادی خود را مارکسيست قلمداد کرده و از . است سوسياليسم که اينهم واقعی و انکارناپذير 

اين رهرو دچار صدمات و شکنجه و زندان گشته ولی در ادامه مسير زندگی و مبارزه دچار تناقض و 
 فرد ارزيابی کلی داشته باشد ، گسست گرديده اند ، طبيعی ست که يک مارکسيست از چنين تفکر

قدر منزلت مبارزات گذشته اش حفظ و با احترام ياد شود ، از آن مقطع که تغييرعقيده صرفنظرازاينکه 
در درجه  اول . داده و استراتژی وراهکاری جدا پيشه کرده که باسوسياليسم و کمونيزم مغايرت د ارد 

جدی واصولی اين تغيير روش ل هم هست که با نقدی انتخاب اوست و آگاهانه است و در ضمن حق مقاب
در ضمن ناگفته نماند کسی نميتواند مدعی باشد که اگر روشی و راهی را . وايده را به چالش بکشد 

انتخاب کرد و يا حتی زمانی سردمدارآن حرکت بوده باشد و يا در ميانه راه خواست از آن دست بکشد 
مه ميدهند ، وادار نمايند و يامجبور به نفی تمام هستی و وجود آن ، بايد ديگرانی که اين راه را ادا

روشی درست و اصولی نبوده اين .رسيده وانحلال آنرا اعلام نمايند ......  ويا مشی جريان و ارگان 
  .ونيست 

  
چه کسی هست که نداند پلخانف يکی از مارکسيستهای برجسته با آثاری باارزش و بياد ماندنی ، همين 

بارها لنين رهبر بلشويکهای . پس از پريودی از زندگيش مرتد ميشود و به مارکسيسم پشت ميکند فرد 
 را بايد مطالعه کرد وتوصيه  اعلام کرده که اثار گذشته پلخانف روسی1917روسيه وانقلاب کارگری 
 نکته را ياد با اين مقدمه خيال دارم چند. واين بطور عام ميتواند صدق کند . شده که قابل تعمق است 

اور شوم که بارها شنيده ايم و يا خوانده ايم که حزب کمونيست ايران را کسانی بنياد نهادند که خود به 
 قبل از هر چيز. نفی ان رسيدند و يا از آن بيرون رفتند و حال کسان ديگری برايش سينه چاک ميکنند 

 کار و هدفشان در آن برهه از زمان قابل با قبول اينکه در بنيانگذاريش کسان ديگری همت کردند ، قدر
تقدير و باارزش بوده و بهمين دليل روشن هم کسان ديگری قدراين جريان را درک کرده و با تمام 
کمبودهايش جريانی رو به پيش بوده و کارنامه ای روشن وشفاف چه در دوران گذشته و اوائل فعاليتش 

، معتبر و قابل دفاع  ار حيات سياسی اش راادامه داده وچه اين دوران بدون آن افراد بقولی بنيانگذ
واستراتژی کارگری و سوساليستی دارد و تلاش نموده با امکانی که در دسترس و اختيار دارد چه 
بلحاظ مادی و معنوی وکميت پيش برنده فعاليتهايش بآن سمت نشانه رود که مهمل وصدای کارگران 

در . ان عدالتخواه باشدرابری طلب ،دانشجويان و دانش پژوهمعترض وستمديدگان ، زنان آزاده و ب
کنارشان باشد ، فرياد شان را تقويت ودرحدامکان و توانش راهکارهای اصولی برای پيشروی در قدم 

با راستگوئی ودوری جوئی از غلو ودرشتنمائی واقعيات سخت مبارزه طبقاتی . بقدم مبارزاتشان باشد 
فعاليت وکارها در چارچوب استراتژی سوسياليستی و در ود ، اگر اين را توضيح و با آن تداعی ش

جهت رهبری طبقه کارگر در فردای تغيير وتحولات جامعه برای بقدرت رسيدن و نابودی نظام بردگی 
و ستم سرمايه داری نيست  پس راهکارآلترناتيو ديگری که بدان معتقديد کدامست  و مولفه های انرا 

ی مطرح ميشوده آيا از بنيانگزاران اوليه خودکومه له کسی بهمراه همين جريان که سوال. اعلام کنيد 
خود را مارکسيست دانسته وميداند باقی مانده است ؟  البته تعدادی از آنان در کمال سرفرازی جانشانرا 
 در راه آرمانهای کمونيستی از دست دادند و راه پرافتخارشانرا بما سپردند ، وليکن جمع ديگری



ند و راه ديگری غيراز استراتژی سوسياليستی پيشه کرده اند که سالهاست که اين جريانرا بجاگذاشته ا
زحمات گذشته شان قابل تقدير و گسست وجدائيشان ازاين جريان وتفکر قابل دفاع نيست  هرچند اينميل 

  . ورغبت وانتخاب است  نه چيزديگری 
  

 مارکسيستی و چپ جريان کومه له قبل ازتشکيل حزب و  سخنی کوتاه خطاب به کسانيکه موجوديت
  کمونيست ايران را زير سوال ميبرند ؛

راستش در کردستان جريان ناسيوناليستی وملی گرا با تجربه گذشته فعاليتی چندين ساله در ميدان بود و 
جود است اگر کسانی با اين تفکر تداعی ميشدند جذب و راه خود را ميرفتند و امروز هم حی وحاضرمو

واگر روشنفکران انقلابی وچپ که به مبارزه عليه ستم ونابرابری ميانديشيند به جريان کومه له پيوسته 
با علم باينکه کمبود و ضعف بوده وليکن جوهر طبقاتی اين جريان واين حرکت راتقويت مينمودند 

توده های ايران بر عليه نظام در همان مدت کوتاه دوران قيام . بسيار برجسته تر بود که خلل ايجاد کند 
سلطنت ، با سازماندهی شوراهای شهرها ، جمعيت های آزادی وانقلاب برای ادامه قيام بخون نشسته 

 اسلامی آنرا به بيراهه برد ، بدون ترديد در جمهوریمردم ايران که رژيم تازه به مسند قدرت رسيده 
مقابل ارتجاع مذهبی که به حکومت رسيده بود وميخواست ارتجاع محلی را سازمان دهد قاطعانه عمل 
نمود وبا کاردانی وجسارت انقلابی يک بيک آنها را با تبليغ و ترويج ازمفتی زاده و جريان مکتب قرآن 

اه ان نماينده خمينی درسنندج  و تا حرکت ارتجاع مذهبی و مسلح سپگرفته تا جريان اخوند صفدری بعنو
دست ساز بعث عراق ، سپاه رزگاری  ومرتجعين ديگر مذهبی در مناطق کامياران واورامانات و ژاوه 
رود رااز سر راه برداشت ودر تضعيف آنها کوشيد که تنها از جريانی راديکال ورزمنده چپ و 

راهای کارگری ، شهرها و محلات ، تشکيل بنکه ها اين بازوی مسلح شو. سوسياليست ساخته بود 
، مقابله وافشای جريانات شوراها در محلات برای اعمال کنترل ودخالت درامورکارها،شوراهای زنان

فرصت طلب مماشاتجو ؛ همگی کارنامه ای روشن وشفاف از فعاليتهای اين جريان راديکال 
ر حافظه تاريخ است که کسی نميتواند آنرا حاشا و يا حتی مصادره سوسياليست است که بيادماندنی ود

اين جريان بالنده هرچه بجلو رفته شفافتر ظاهر شده و در بدو حرکت نيز نشان داد که جای نور . کند 
 است، در کنار آنان و مبارزه اش برای زندگی بهتر و جامعه ای يدگانداميد کارگر وزحمتکشان وستم

بايد اذعان کرد که هيچ جريان ملی گرا و . است .....   بختی  بيکاری وبيخانمانی وعاری از فقرو بد
ناسيوناليستی يک شبه مارکسيست نشده و جريان مارکسيستی که باکومه له حزب کمونيست ايران 

چنان پروژه ای را پيش ببرند ،هم در عقل نميگنجد که چنان رابنياد نهاد آنچنان خام وبی تجربه نبود که 
کومه له جريانی مارکسيست وچپ که در جنبش انقلابی کردستان نقش بسزائی . روشی پيشه کرد 

ايفانموده وميکند که زبانحال کارگر وزحمتکش کرد بوده وازاين زاويه حرکت نوين وتازه ای بود که 
 درکردستان شکل گرفت که بامبارزات گذشته در کردستان چه در زمينه مبارزه مسلحانه وچه غيره

آيا از يک جريان ناسيوناليست برميامد . ضرورت اشاره ای بدان را می طلبيد تفاوت ماهوی داشت که 
و يا ....که اتحايه های دهقانی را بر عليه ستمکاران مالک سازمان دهد ويارماهيت أنها می گنجد ؟ 

 رژيم جمهوری سازماندادن کوچ تاريخی مردم بجان آمده مريوان برای اعتراض به حضور جنايتکاران
،کامياران ،سقز  خورشيدی و بدنبال سازماندادن پشتيبانی وراه پيمائی از سنندج58اسلامی در تابستان 

بطرف مريوان در محل کوچ مردم وفرستادن هيئتها وگروه های پشتيبانی از بوکان ومهاباد و کمکهای 
ی تحصن مردم سنندج در خوراکی به محل کوچ مردم در مدت استقرار در خارج شهر ، راه انداز

شهر رکز ماستانداری برای اعتراض به خروج نيروهای سپاه پاسداران از محل باشگاه افسران در 
ومسلط بر بخش عمده ای ازشهر بجز از جريانی راديکال و سوسياليست وچپ از چه جريانی ساخته 

ده قضاوت کرد، بدون است ؟  پس لازمست با قدری درايت و براساس واقعيات و رويدادهای پيش آم
بزرگنمائی ودرعين حال بادرنظرگرفتن شرايط موجود وتجربه ودانسته های آندوران اين انسانهای 

آورده فرهيخته ، بااين توضيح خفقان دستگاههای سرکوبگر رژيم شاه وساواکش چه شرايطی را بوجود
قيام از زندانهاآنهم بودند واکثر انسانهای آزاده و بعدها در راس حرکات اعتراضی دردوران 

خودرا آماده مينمودند که فرصتی مناسب .... براثرمبارزه ای عمومی آزادشدند وبرای سازماندهی و 



وشرايطحساس وزيادی نبود ورژيم هار و درنده جمهوری اسلامی تمام درهارا بروی مبارزه ای ادامه 
  .  بست دار باسرکوب و بخانه فرستادن توده ها

باشد که با يادی از جان ريد نويسنده انقلابی وکمونيست آمريکائی و اثر معروف شايد خالی مورد ن
اشاره ای شود و از خلق اثری که از انقلاب کارگری " ده روزيکه دنيا رالرزاند"وبيادماندنی اش 

 روسيه به نگارش درآورده وبسياری از ماحتما سالها پيش آنرا مطالعه و حتی به ديگران توصيه 1917
لنين رهبر انقلاب کارگری در روسيه در مورد اين اثر اظهار ميدارد که  اين کتاب حقيقی .   ايم نموده
 وروشن ترين تصوير ازحوادثی ست که وقوف بر آنها برای فهم چگونگی انقلاب پرولتاريائی ترين

 خارجی و يا کروپسکايا در باره ميگويد ؛ درست است که تعداد ناظران.    دارای اهميت بسزائی ست
انقلاب اندک بوده است ، جان ريد يک ناظر بی تفاوت نبود ، او يک انقلابی پرشوروکمونيستی بود که 

 به وی ديده ای تيزبين داد که بدون آن اين درک. معنای حوادث ومفهوم نبرد بزرگ را درک ميکرد 
. نقلاب روسيه پيوند داد جان ريد ، انقلابی آمريکائی خودراباا. نميتوانست اين چنين اثری بيافريند 

وی در اين سرزمين به بيماری . روسيه شوروی به او نزديک بود و برای اوجای زاداهش را گرفت 
کسی چون جان ريد مراسم تدفين قربانيان انقلابرا . تيفوس درگذشت و در پای ديوارسرخ مدفون گرديد
  . ترسيم کند وی را اين چنين افتخاری سزاوار است 

مهم مبارزاتی بهمان صورتی که بوده از پرنسيپ های يک نويسنده ن روايتها ورويدادهای بازگو نمود
مسئول ومتعهد ا ست ، که بدان پای بند و عمل نمايد وآنچه که روی داده و انچه عمل کرده بازگو و 

  . نگارش شود نه چيز ديگری 
  . بااين خواست وتوقع و اميد وآرزو   به اين نوشته ام پايان ميدهم 
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